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تصوير وارونه ايران
 در رسانه هاي آمريكايي

ــذران وقت در  � ــته كننده ترين جنبه هاي گ يكي ازخس
ــه اي من ـ پيگيري نحوه  ــكا ـ بنا به تجربه چند هفت آمري
ــانه هاي اصلي آمريكايي است؛  ــش اخبار ايران در رس پوش
خوب آن چيزي را كه «اخبار ايران» مي نامند، تقريبا ذره اي 
ــتر بسته بندي هاي  درباره ايران گزارش نمي دهد بلكه بيش
ــت كه از  ــي از حملات ايدئولوژيك و تهديداتي اس مختلف
ــكل اصلي  ــراييل آب مي خورد. مش دولت هاي آمريكا و اس
ــط با ايران در  ــت كه عملا، همه گزارش هاي مرتب اين اس
ــانه هاي معتبري مثل نيويورك تايمز،  ــانه ها حتي رس رس
واشنگتن پست، وال ستريت ژورنال و شبكه هاي تلويزيوني 
مهم، به شكل اجتناب ناپذيري اساسا بر مبناي مفروضات، 
ــوند كه  هراس ها، دغدغه ها، اتهام ها و انتظاراتي ارايه مي ش
ــانه يا گواه واقعي و معتبري براي تاييد آن  تقريبا هيچ نش
ــاله به طور خاص در اين نوع گزارش ها  وجود ندارد دو مس
درباره ايران درست نيست. اول اينكه، اكثر گزارش ها ايران 
ــودن با آمريكا»،  ــمن و تهديدب را تقريبا از دريچه لنز «دش
ــراييل و متحدان عرب آمريكا مي بيند؛ آن هم به واسطه  اس
ــبكه هاي  ــتيلاجويانه منطقه اي و ش ــداف اس ــاب اه انتس
تروريستي به ايران. ايران براي بيشتر رسانه هاي آمريكايي 
تنها به عنوان تهديدي تلقى مى شود كه به هرقيمتي شده 
ــتر رسانه ها، اخبار  ــت داد. دوم آنكه، بيش بايد آن را شكس
ايران را انحصارا بر سر مسايلي مثل انرژي هسته اي  بازتاب 
مي دهند. اين گرايش ايران را دولتي درحال پيشبرد برنامه 
پنهاني توسعه بمب هسته اي مي بيند كه اين بمب را براي 
تهديد همسايگان يا نابودي اسراييل يا عرب هاي توليد كننده 
نفت به كارخواهد برد. براي بيشتر رسانه هاي جريان اصلي 
ــته اي است  آمريكايي، ايران اولين و جدي ترين تهديد هس
و واقعا در ظاهر چيزجدي ديگري درباره ايران وجود ندارد 
ــانه ها درباره آن گزارش دهند. هيچ شكي ندارم  كه اين رس
كه هر ارزيابي بي طرفانه اي از رفتار حرفه اي اكثر رسانه هاي 
آمريكايي، اين نحوه پوشش اخبار ايران را بسيار معيوب و 
خودراي خواهد يافت حتي تا جايي كه من مي گويم پوشش 
اخبار ايران در رسانه هاي جريان اصلي آمريكا به طورحرفه اي، 
جنايتكارانه است. اين قضاوت را برمبناي ارزش ها و اصول 
ــكا آموخته ام مي گويم:  ــه اي روزنامه نگاري كه درآمري حرف
ــش حرفه اي و باكيفيت رسانه اي در  ــك، هر پوش بدون ش
مورد هر موضوعي بايد داراي تركيبي از ويژگي هاي دقت، 
توازن، عمق و سابقه موضوع همراه با تلاش جدي نويسنده 
براي بي طرف ماندن در مناقشه برانگيز ترين موضوعات باشد. 
اين ويژگي هاي حرفه اي معمولا در پوشش اخبار ايران در 
آمريكا غايب است و معتقدم كه اين شكل پوشش، تلاشي 
جنايتكارانه است چراكه پيامدهاي پوشش اخبار تهاجمي و 
معيوب مي تواند شكل دادن به فضاي افكارعمومي باشد كه 
ــاس سوءظن و هراس هاي  تهديد و تحريم ايران صرفا براس
ذهني سياستمداران آمريكايي و اسراييلي باشد. همه آنهايي 
ــران را نديده اند و با ايراني هاي  ــه حدس مي زنم هرگز اي ك
ــت و لابي گري در  ــته اي از سياس «عادي» كه هيچ سررش
ــرف نزده اند. بحث بر  ــنگتن ندارند، حتي يكبارهم ح واش
سر ايران در رسانه هاي آمريكايي در دو سال گذشته مملو 
ــراييل يا آمريكا به ايران بوده است؛  از احتمالات حمله اس
ــه ببيند آيا طبق  ــل جدي و گذرايي ك ــي بدون تحلي حت
حقوق بين الملل چنين حملات يك جانبه اي مجاز است يا 
ــن اتهام هايي در گزارش هاي  خير. من دايما از ديدن چني
مربوط به ايران درباره طرح هاي اتمي شيطاني و مرموز كه 
ــن باورند كه»، «فرض بر اين  ــا عباراتي مثل «مقامات بر اي ب
است كه»، «تحليلگران مظنونند كه»، «ايران احتمالا مظنون 
به انجام اين يا آن كار است» يا «تصور مي شود» پوشش داده 
مي شوند، در تعجبم. هيچ قطعيتي وجود ندارد؛ آنچه وجود 
دارد شواهد نامعتبر، واقعيت هاي غيرقابل اثبات، تنها و تنها 
ــت. اين شكل توخالي و  عصبانيت، پيش فرض و هراس اس
پوچ از شواهد ارايه شده درتصاوير رسانه اي از ايران نمي تواند 
ــف آمريكايي- آفريقايي ها، معلمان  هرگز عينا براي توصي
اسپانيايي تبار يا زنان بانكدار متخصص به كار رود چراكه با 
ــل به استانداردهاي حرفه اي رسانه اي و استانداردهاي  توس
مشترك حقوق بشري رد مي شود. براي گروه هاي ذكرشده 
ــيانه و  ــداوري هاي وحش ــن اتهام ها مجموعه اي از پيش اي
كليشه اي تلقى مى شود كه در پشت آن هيچ واقعيتي وجود 
ــانه هاي گروهي با پنهان كردن زهر ايدئولوژيكي  ندارد. رس
پوشش خبري بي طرف درمورد ايران به بيراهه مي روند: در 
اين مورد خاص يك كليشه تحريف شده از رفتار حرفه اى 
ــتانداردي كه به رسانه اجازه  ملاك عمل قرار مى گيرد. اس
مي دهد تا نقش خود را به عنوان گزارشگر وقايع ناديده بگيرد 
و تبديل به جنگجوي ايدئولوژيكي شود كه درخدمت اهداف 
دولت هاست. در عراق هزينه بالاي نابودي، انهدام و جنايت 
اين شكل از رفتار را ديديم. جالب است و بايد دقت كنيم كه 
رسانه ها چگونه درباب احتمال پيشرفت در مذاكرات 1+5 با 
ايران گزارش مي دهند. من اميدوارم كه همكاران روزنامه نگار 
آمريكايي من با بيداركردن روح حرفه اي و اخلاق حرفه اي 
ــي و  ــود از هر دوطرف مذاكرات با توجه به كليت سياس خ
فني دقيق هركدام، گزارش تهيه كنند؛ به جاي اينكه نقش 
آدم آهني تشويق كننده سياستمداران آمريكايي و اسراييلي 

را بازي كنند. 
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ــته باشد؛ اول اينكه همه  خيريه دو راه حل مى تواند وجود داش
خانواده ها دوست دارند اين طور برنامه هاى خيريه را به صورت 
خانوادگى شركت كنند و دوم دعوت از هنرمندان معروف كه 
رايگان در اين برنامه ها شركت مى كنند، مى تواند كمك كند. 

ــراه اول به  � ــى از طرف هم ــه پيامك ــت ك چند روزى اس
ــتركان ارسال مى شود مبنى بر مشاركت در ساخت حرم  مش
حضرت زهرا(س) اولا اعلام نمى كنند چقدر و چطور بايد اين 
ــا اطلاع داريم حرم حضرت  ــد ثانيا تا آنجايى كه م كار را بكنن
ــا اين پيامك  ــخصى قرار ندارد. سرمنش ــرا(س) جاى مش زه

چيست؟ پاسخگو باشند. 
لطفا مسوولان بگويند سايت مسكن مهر پرديس كى باز  �

مى شود؟ 
بانك سپه شعبه زرتشت چند ماهى است كه تلفن بانك  �

ــاب خود  خود را جواب نمى دهد. به هرحال مردم بايد از حس
اطلاع داشته باشند. 

ــت كه افراد  � ــالى اس از منطقه8 تماس مى گيرم، چند س
ــزل ما را (به  ــبانه روزى مقابل من ــن به صورت ش زباله جمع ك
نشانى خيابان شهيدثانى، نبش سمنگان، جنب كانون زبان) 
ــل كرده اند كه  ــته بندى، دپو و انتقال زباله تبدي به مركز بس
متاسفانه شهردارى به پيگيرى هاى ما پاسخ موثرى نداده است. 
اين معضل منجر به ايجاد چهره بسيار زشت محوطه سرسبز 
آن، ايجاد مشكلات بهداشتى آلودگى صوتى و عدم امنيت را به 

همراه دارد. خواهشمند است فورا رسيدگى شود. 
ــم هاى جديد مردم را از هم  � ــاخت هويت ها و اس چرا با س

جدا مى كنيد. آقاى درويشى نوشتند لكستان منطقه اى است 
ــاه و شمال لرستان! واالله هيچ جاى تاريخ و  در جنوب كرمانش

جغرافيا چنين چيزى ننوشتند.
ــنبه  � ــرد فارس روز پنجش ــه لام ــاى 50 درج در گرم

ــاعت برق نداشتيم، كاش حداقل  ــوم مردادماه چهار س س
ــكل شهر ما را به گوش  ــد مش يك روزنامه نگار پيدا مى ش

مسوولان مى رساند. 
پيرايش

من يك فرهنگى هستم. امروز كه سوم مردادماه است هنوز  �
حقوق تيرماه فرهنگيان در اين استان پرداخت نشده، معلوم 
نيست چه دلايلى پشت اين اجحاف بزرگ قرار دارد، اما هرچه 
هست در اين روزهاى ماه رمضان كه مخارج نسبت به ايام ديگر 
خودبه خود چندبرابر و فشار بر خانواده ها افزون تر مى شود، هيچ 
دليلى نمى تواند اين بى توجهى بزرگ را توجيه كند. گرچه در 
اين هشت سال اخير كمتر قشرى از افراد جامعه بوده كه مورد 
ظلم و بى توجهى قرار نگرفته، با اين حال شرايطي كه در اين 
ــر فرهنگى و معلمان رفته باورنكردنى و غيرقابل  دولت بر قش

جبران است. لطفا در اين مورد اطلاع رسانى كنيد. 
 محمدى - دبير آموزش وپرورش استان كردستان

الان چه كسـى سـخنگوى شـوراى نگهبان است، شما  �
هستيد؟ 

ــخنگو هم انتخاب شود.  نه، بايد دوباره انتخابات برگزار و س
امروز كه خدمت شما هستم به عنوان سخنگو صحبت نمى كنم.

 امكان دارد دوباره سخنگو شويد؟  �
به نظر آقايان و تصميم شورا بستگى دارد.

 يكى از ايراداتى كه به شـوراى نگهبان گرفته مى شـود  �
علنى نبودن جلسات اسـت اخيرا يكى از حقوقدان ها گفته 
بود كه مشـكلى از اين بابت نيسـت و مى توان جلسـات را 
علنى برگزار كرد. واقعا چرا تا به حال اين اتفاق نيفتاده و مثل 
مجلس جلسات علنى برگزار نشده است. آيا اين ممنوعيت در 

قانون هست يا رويه خود شوراست؟ 
درباره علنى بودن جلسات شورا ما نياز به قانون داريم و صرفا 
با يك اظهارنظر نمى توان گفت جلسات علنى بشود يا نشود. مثلا 
در قانون اساسى آمده كه جلسات مجلس يا مراجع رسيدگى در 
ــترى بايد علنى باشد مگر مواردى كه قانون تعيين كرده  دادگس
است. نكته دوم اين است كه ما براى چه دنبال علنى بودن هستيم؟ 
براى مراجع سياسى كه تصميم گيرى هاى كلان را برعهده دارند 
و وارد جزييات نمى شوند و جاهايى كه پاى حيثيت و شخصيت 
ــده  ــت معمولا قانونگذار محدوديت هايى قايل ش افراد مطرح اس

است. 
 يعنـى ما الان محدوديت قانونى در عدم برگزارى علنى  �

جلسات شوراى نگهبان داريم؟ 
نه خير. بلكه ما قانونى نياز داريم كه بگويد جلسات علنى باشد.

 پس يعنى قانون سكوت كرده است. �
بله. ولى در مواردى كه حيثيت افراد در ميان است نمى توان 
ــت كه  ــده اس اين كار را كرد. در قانون انتخابات مجلس اعلام ش
موارد ردصلاحيت به خود فرد اعلام شود يعنى افراد ديگرى نبايد 
ــناد مختلف درباره اشخاص مى آيد بايد  در جريان قرار گيرند. اس
ــت و كدام نيست خب در اين  ــى شود كه كدام درست اس بررس
ــا در زمانى كه  ــات را علنى برگزار كرد. ام ــوارد نمى توان جلس م
شوراى نگهبان به كار تطبيق قوانين مشغول است ذاتا علنى بودن 
جلسات اشكالى ندارد كه البته اين كار در چند نوبت انجام شده 
و مشروح مذاكرات شوراى نگهبان در سال هاى قبل منتشر شده 
است. البته در نحوه انتشار مشروح مذاكرات، آقايان اختلاف نظر 
ــتند براى همين فعلا توزيع نشده است. يعنى اگر الان اعضا  داش
توافق كنند، ما نسبت به انتشار مشروح مذاكرات مربوط به تطبيق 
قوانين آمادگى داريم و كار هم انجام شده است و اتفاقا استقبال 
هم مى كنيم چون مى تواند به خود شما يا حقوقدان ها كمك كند 
كه مثلا اگر يك مصوبه خلاف شرع يا قانون اساسى شناخته شده 

استدلال اعضا چه بوده است. 
 من دقيقا متوجه نشدم علت عدم انتشار مذاكرات اخير  �

چه بوده است. 
ــماره هاى آن  خب، بالاخره اختلاف نظر بود. حتى برخى ش
چاپ شد اما توزيع نشد. چون برخى آقايان نظر داشتند كه مثلا 
ــى شود كه فرصت نشد و همچنان باقى مانده  يك بار ديگر بررس
است. در سال هايى كه من مسووليت داشتم به شكلى ديگر اين 
كار را انجام داديم يعنى شرح تفصيلى نظرات شوراى نگهبان روى 
سايت منتشر مى شد كه آن هم باز به دلايلى متوقف شد. ما بدون 

ذكر نام اعضا، مشروح مذاكرات را منتشر مى كرديم.
 چرا متوقف شد؟  �

شلوغى كارها و مباحث ادارى بود. 
 راستى چرا برخلاف مجلس موارد ردصلاحيت نامزدهاى  �

انتخابات رياست جمهورى به آنها اعلام نمى شود؟ 
در انتخابات رياست جمهورى فقط شرايط مطرح شده و ذكرى 
از موانع نشده است، علاوه آنكه در انتخابات رياست جمهورى احراز 
ــامى  ــت و نه ردصلاحيت، بنابراين صرفا اس صلاحيت مطرح اس
كسانى كه صلاحيت آنها احراز شده به وزارت كشور اعلام مى شود 

و درخصوص ساير افراد، اعلام نظرى صورت نمى گيرد. 
 جناب كدخدايى من خيلى دوسـت داشتم درباره رويه  �

كار شوراى نگهبان در تاييد يا ردصلاحيت افراد سوال كنم. 
به نظر مى رسـد كه يك رويه يا سازوكار ثابت و مشخصى در 
همه اين سال ها وجود نداشته اسـت، مثلا آقاى زواره اى كه 
خودشان يك دوره اى عضو حقوقدان شوراى نگهبان بودند، 
در سال 76 براى انتخابات رياست جمهورى تاييد صلاحيت اما 
سال 84 ردصلاحيت مى شوند. چه اتفاقى مگر افتاده است كه 
عضو حقوقدان شوراى نگهبان خودش ردصلاحيت مى شود؟ 
يعنى شوراى نگهبان به عضو خودش هم رحم نكرد (خنده). 
ــتان مجلس و بيرون  مى گويند «آفتاب آمد دليل آفتاب» و دوس
ــند. در بحث بررسى  ــوراى نگهبان خيلى انتظار نداشته باش ش
ــت جمهورى دو مكانيزم  ــا، انتخابات مجلس و رياس صلاحيت ه
ــت كه با وجود اسناد و مداركى كه  متفاوت دارد. واقعيت اين اس
بايد بررسى شود اما قانون گفته است اعضاى شوراى نگهبان بايد 
راى دهند. فرض كنيد مثلا خود شما خانم جزينى عضو شوراى 
ــد و قرار است  ــتيد اسناد و مداركى به شما مى رس نگهبان هس
صلاحيت من كدخدايى را بررسى كنيد آنها را بررسى مى كنيد و 
يك تصورى در ذهن شما در رابطه با من ايجاد مى شود و ممكن 

است با عنايت به همه اينها راى منفى به كدخدايى دهيد.
 اصلا اين تصور مى تواند كاملا شخصى و سليقه اى باشد؟  �

ــما محول كرده است. كارى ديگر  قانونگذار، اين را به راى ش
ــود كرد. مجلس كه راى مى دهد مگر بر چه اساسى راى  نمى ش
مى دهد؟ قانون گفته است راى نمايندگان. آن نماينده به هر دليلى 
ممكن است راى مثبت يا منفى دهد ولو اينكه مسووليت اجتماعى 
دارد و بايد به مردم پاسخگو باشد. اما واقعيت اين است كه شما به 
عنوان عضو يك نهاد تصميم گيرى به هر علتى يك راى مى دهيد 
و مجموع اين آراى شماست كه مى شود نتيجه نهايى. حالا شما 
امروز عضو هستيد فردا نيستيد كسى ديگر مى آيد نظرى مخالف 
شما دارد با همين پرونده و اسناد و مطالب، نظر ديگرى دارد. اين 
را چه كار بايد كرد؟ قانون گفته راى اكثريت اعضا شوراى نگهبان 

ملاك است؛ يعنى اگر هفت راى مثبت داشتيد. 
 حالا اگر نخواهيم اسـمش را شخص محورى بگذاريم اما  �

مى تـوان گفت راى و سـليقه افراد بيش از واقعيت اسـناد و 
مدارك در تاييد يا ردصلاحيت افراد تاثير گذار است. اينطور 

نيست؟ 
ــزم راى گيرى را توضيح مى دهم. در هر نهادى  نه. من مكاني
فرق نمى كند. راى شوراى نگهبان يا مجلس يا... يعنى چه؟ يعنى 

مجموع نظرات اعضاي ديگر. 
 با اين وصف ما مكانيسـم مشخصى نداريم و نمى توانيم  �

بگوييم كه به اين دلايل مثلا آقاى زواره اى در سال 76 تاييد 
صلاحيت مى شـود اما به اين دلايل در سال 84 ردصلاحيت 

مى شود. درست است؟ و درواقع، توضيحى نيست. 
ــندى در آن هست.  به هر حال ما يك پرونده اى داريم كه س
اين سند را من نوعى قبول مى كنم اما ديگرى نه و مى گويد از نظر 
او اين سند مخدوش است. همين باعث مى شود كه من راى منفى 
دهم ديگرى نه. خود شما مثلا در «انجمن صنفى روزنامه نگاران» 
ــى راى مى دهيد؟ بر  مى خواهيد به فردى راى دهيد بر چه اساس
اساس شناختى كه از فرد داريد كه يا مستقيم است اين شناخت 
يا غيرمستقيم. اما در نهايت نظر شماست كه تعيين كننده است. 
غير از اين راه ديگرى نيست شما بفرماييد بگوييد چه راه ديگرى 
ــت كه من مى آيم در شوراى نگهبان  هست؟ بله يك وقتى هس
مى گويم كه شخص ايكس بدون دليل بايد الا و بلا رد شود. شما 
حق داريد سوال كنيد چرا؟ چون من وقتى مى گويم كه اين راى 
را مى دهم دارم به مدارك استناد مى كنم. حالا ممكن است اين 

سند را يكى قبول داشته باشد يكى نداشته باشد. 
 تا به حال شـده است كه شـوراى نگهبان به يك نامزد  �

پيغام دهد كه مثلا به نفع شماسـت از انتخابات كناره گيرى 
كنيد و رقابت را ادامه ندهيد؟ 

رويه اى در شوراى نگهبان است كه بى جهت، اعتبار و آبروى 
افراد زير سوال نرود چون ما معتقد هستيم كه شوراى نگهبان يك 
ــت كارى نداريم كه اين شخص در كجا هست  مرجع خاص اس
ــان  ــمتى دارد و بنابراين خيلى از افرادى كه صلاحيتش و چه س
در شوراى نگهبان تاييد نشده است، الان از مقامات و سياسيون 
هستند و مشكلى هم نداشتند و ما هم هيچ وقت مدعى نبوديم 
كه فرد نبايد جاى ديگرى باشد. براى همين براى حفظ حرمت 
افراد ما فكر مى كنيم اگر راه هاى ميانبرى هم هست وارد شويم. 
ــت كه مثلا اگر راى گرفتيم بايد بفرستيم به وزارت  يكى اين اس
ــور قبل از آن مى شود با خود فرد صحبت كرد يا گاهى خود  كش
افراد مراجعه مى كنند كه اگر صلاحيت ما تاييد نمى شود، بگوييد 

كه ما انصراف دهيم. 
 اين چند بار رخ داده است؟  �

افراد زيادى به ما مراجعه مى كنند. 
 مواردى كه خود شما به فرد مراجعه كرده ايد، چه تعداد  �

بوده است؟ 
از مقامات ما افرادى را دعوت كرديم و گفتيم ظاهرا براى شما 
ــورا نيست اگر مايل هستيد، مى توانيد انصراف دهيد.  رايى در ش

بعضى ها پذيرفته اند برخى گفته اند نه ما تا آخر مى ايستيم
 به طور مشخص من روايت آقاى هاشمى را مى خواستم  �

مطرح كنم. اينكه هم خودشـان و هم يكى از نزديكانشـان 
گفته انـد كه يك بار آقاى لاريجانى و يك بار يك شـخصيت 
سياسـى ديگر از طرف شـوراى نگهبان براى ايشـان پيغام 
مى آورند به نفع شماست كه كنار برويد و اعلام انصراف كنيد 
چون ردصلاحيت شما هزينه زيادى را به نظام تحميل مى كند 

كه ايشان نمى پذيرندو...
ــمى وقتى راى گيرى شد ايشان راى لازم را  درباره آقاى هاش
ــت آقايان فقهاى شوراى نگهبان به ويژه دبير شورا، حضرت  نداش
آيت االله جنتى گفتند كه بهتر است برخى آقايان بزرگان با ايشان 
ملاقاتى داشته باشند و بگويند با توجه به اين راى، بعد گلايه اى 
نكنند كه چرا به ما نگفتيد. خيلى وقت ها مى گويند كه چرا از قبل 
به ما نگفتيد. با برخى آقايان علما صحبت كردند كه يا قم بودند يا 

دلايلى كه آوردند، نشد.
 يعنى قرار بود آنها به آقاى هاشمى پيغام بدهند؟  �

بله، اما نشد. بعد با من مشورتى شد من عرض كردم كه مثلا 
جناب دكتر لاريجانى با آقاى هاشمى رفت وآمدى دارند و ممكن 

است صحبت كنند.

كدخدايى، سخنگوى پيشين شوراى نگهبان در گفت وگو با «شرق» خبر داد 

تاييدصلاحيت روحانى و عارف با وساطت جنتى

ــايلى ديگر صحبتى   چون قبلا هم با آقاى لاريجانى در مس
شده بود. آقايان فقهاى شوراى نگهبان پذيرفتند و بعد هم گفتم 
ــى صلاحيت ايشان تمام  كه با جناب آقاى روحانى هم كه بررس
شده بود هم سلام عليكى داريم از طريق ايشان هم مى شود اقدامى 
ــان اول  ــرد كه پذيرفتند. من تلفن زدم به آقاى لاريجانى، ايش ك
ــان بود اما بعد پذيرفتند و گفتند امشب روضه  مقدارى سختش
ــى را زنگ زدم  ــد فردا صحبت مى كنند. جناب آقاى روحان دارن
احوالپرسى كرديم گفتند دود سفيدى بلند شده است از شوراى 
ــت و اگر ممكن است تشريف  ــفيد و سياه اس نگهبان؟ گفتم س
بياوريد اينجا براى گفت وگو كه بعد از نماز مغرب حدود ساعت 9 
شب بود آمدند. آنجا من هر دو مطلب را خدمت ايشان گفتم. ابتدا 
گفتم تبريك مى گويم كه شما راى لازم را آورديد و آقايان اعتماد 
ــمى  ــد و نكته دوم اين خبر در رابطه با جناب آقاى هاش كرده ان
است كه راى لازم را نداشتند و نظر آقايان اين است كه با ايشان 
صحبتى شود كه اگر مايل هستند انصراف دهند. ايشان هم تعجب 
كردند هم گفتند برويم با بقيه آقايان صحبت كنيم كه شايد نظر 

عوض شود. 
چند روز قبل از اعلام صلاحيت ها بود؟  �

ــامى  ــل از آن بود كه ما بايد اس ــنبه يعنى يك روز قب دوش
تاييدصلاحيت شدگان را به وزارت كشور اعلام مى كرديم. من به 
ــت و  آقاى روحانى اعلام كردم كه ديگر اميدى به راى گيرى نيس
ــت و آقايان نظرشان اين است  همين يك بار راى گيرى شده اس
كه اين پيام به آقاى هاشمى منتقل شود كه يكى، دو ساعت هم 
ــتيم و از هر درى سخنى گفتيم و بعد تشريف  گفت وگويى داش
ــد خبر دهند. فردا دكتر لاريجانى بعد از ملاقات  بردند و قرار ش

با آقاى هاشمى رفتند نتيجه را به دبير شوراى نگهبان گفتند با 
اين عنوان كه آقاى هاشمى نپذيرفته اند و گفته اند اشكالى ندارد 
من مى ايستم. بعد هم همين گفته را آقاى لاريجانى تلفنى به من 
گفتند. آقاى روحانى هم همين خبر را بعدا تلفنى به من گفتند.  

آقـاى هاشـمى صحبت هايـى را در ارتبـاط بـا علـت  �
ردصلاحيتشان مطرح كرده اند، مبنى بر حضور مقام، امنيتى 
در جلسـه شوراى نگهبان و اينكه اين مقام، اعضا را متقاعد 
مى كنند كه به آقاى هاشمى راى منفى بدهند با اين استدلال 
كه ايشـان راى بالايى دارد و حتمـا راى مى آورد در حالى كه 
اين اتفاق مطلوب شـرايط فعلى نيست و از اين صحبت ها و 
اينكه ايشان نبايد تاييدصلاحيت شوند. خاطرم هست كه در 
نخستين نشست خبرى شما بعد از انتخابات هم همين سوال 

پرسيده شد.
من البته تعجب كردم چون بزرگان كه نبايد به اين شايعات 
توجه كنند ما جايگاه افراد را خيلى بالاتر از اينها مى دانيم كه اين 
بحث هاى خيلى ساده انگارانه مطرح شود و اينگونه تصور شود كه 
ــت كه ببينند چه كسى راى  ــوراى نگهبان دنبال اين اس نهاد ش
ــترى دارد بعد به او بگويند برود كنار و از اين حرف ها. اينها  بيش
ــأن شوراى نگهبان است. اما در ارتباط با كليت بحث بايد  دون ش
بگويم كه در انتخابات رياست جمهورى برخلاف مجلس، رسيدگى 
ما يك مرحله اى است يعنى خود شوراى نگهبان بررسى مى كند 
نه هيات مركزى و نه هيات هاى نظارت استانى. نسبت به خيلى ها 
چون افراد شاخصى هستند و همه مى شناسند نيازى نيست كه 

مدرك يا سندى آورده شود
ادامه در صفحه14

شرق، مهسا جزيني:  بعد از 12سال عضويت و هشت سال سخنگويى، مجلسيان به «عباسعلى كدخدايى» براى 
عضويت در شـوراى نگهبان، راى ندادند. بهانه اوليه گفت وگوى ما هم با او همين بود، سـخنگوى پيشـين هم 
درخواست ما را به سرعت پذيرفت. يك بعدازظهر تابستانى در خيابان «امام خمينى» در يكى از اتاق هاى شوراى 
نگهبان، با او به گفت وگو مى نشينيم. اما در ابتداى مصاحبه متوجه شدم كه احتمال انتصاب دوباره او به سخنگويى 
وجود دارد. تا جايى كه گروهى از خبرنگاران هم درحال جمع آورى امضا براى بازگشت دوباره سخنگو هستند. در 
گفت وگو اما بحث به همه جا كشيد، از سازوكار راى دهى در شورا تا ردصلاحيت ها و نقش آيت االله جنتى و... . كدخدايى 

بدون سانسور و به تفصيل به همه سوال هاى ما پاسخ داد. 
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